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  ھالة الوردي : يسندهنو

  و يادداشت ويراستار پورتال حميد سيماب: برگردان از
    شيرزاد. ع: فرستنده

  ٢٠١٩   دسمبر٠۵

  

  ۶ -واپسين روزھای زندگی محمد
  :پيوست به گذشته

  ۵فصل 

  ورق پارۀ نفرين شده 

يکی تعيين علی به مثابۀ جانشين پيغمبر و : آمد مھم داشت ايست که دو پی  الوداع حادثۀ برجستهحجةدر ادبيات شيعی 

گران حتی  دسيسه. ای که اصحاب برای کشتن پيغمبر و محروم ساختن دامادش از حق جانشينی او چيدند ديگری دسيسه

 الوداع در داخل حجةکنند در ھنگام  ياد می) الصحيفه الملعونه(» ورق پارۀ نفرين شده«نام ه را ب پيمانی را که شيعيان آن

 قصدی که عليه محمد ھنگام برگشتنش به مدينه ءوھای عمدۀ شيعی به اين حادثه و به س نوشته.  نمودندءکعبه امضا

ّبن يمان حُذيفه با استناد به اظھارات ھا  اين نوشته ١.پردازند صورت گرفت می  پيغمبر بود ھمه که معتمد) ِّالسرصاحب(َ

      ٢.کنند ھای کوچکی در جزئيات بازگو می يک ماجرا را با تفاوت

جبرئيل روزی که پيغمبر جھت ادای حجة الوداع به مکه رسيد بر وی ظاھر شد و نخستين آيات سورۀ عنکبوت را که 

َّالم   أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا «. ی اطرافيانش پرداخته شده بود به وی وحی آوردئدر آن به تزوير و دورو ُ ََّ ُ ُ َ َ َ َْ َْ َ َْ ُ ُ ِ
َوھم لا يفتنون   ولقد فتنا الذين من قبلھم  فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين  َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ ََّ ََ َ َ َ َ ُْ ْ َْ َ ََ َ َُ َّ َّ َُّ َ َ َ َْ ِْ ْ ْ ََّ َ َ ْ ُ  لام ميم آيا مردم چنين پنداشتند  الف–ُ

                                                 
  بن قيس، ارشاد القلوب كليني و بحارالانوار مجلسي  خصوص كتاب سليَم نوشتة سليمه ب  1
» المحن و الفتن«كنيم كه در فصلي زير نام  استناد مي) 110-28/96(خصوص بر اثر شيعي بحارالانوار مجلسي ه ما درين بررسي ب  2
  .دارد جزئيات صحيفة ملعونه، محتويات آن و شرايطي را كه تحت آن اين ورق پاره نوشته شد توضيح مي) ها ها و فتنه محنت(
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راستی کسانی را که پيش از ب!  کنند و ھيچ امتحانشان نکنند؟شانيايم رھا که گفتند ما ايمان به خدا آورده که به صرف اين

-١:سورۀ عنکبوت. (شناسد ًاينان بودند به امتحان و آزمايش آورديم، و ھمانا خدا دروغگويان و راستگويان را کاملا می

٣( «  

کند تا علی را به مثابۀ جانشين خود تعيين کند چون لحظۀ   که خداوند به او امر میفرشته ھمچنين به محمد آگاھی آورد

عايشه که ھمواره .  پس پيغمبر علی را فراخواند و از فرمان الھی در مورد جانشينی او به وی گفت٣.فرجام رسيدنی بود

د درين مورد از شوھرش اش تحريک شده بو متمايل به تجسس بود و از صحبت خصوصی دير مدت آن دو کنجکاوی

، ولی با اصرار »زمانی خواھی دانست که مردم را گرد آورم تا به آنھا خبر را اعلام دارم«پيغمبر پاسخ داد . پرسيد

محمد از عايشه خواست تا راز را تا فرصت مناسب افشای آن نزد خود . عايشه مجبور شد موضوع را به او بگويد

ه را در جريان قرار داد و ھر دو بدون درنگ پدران خود را از موضوع آگاه خوب، عايشه با عجله حفص. نگھدارد

ابوبکر و عمر ھر دو عزم جزم کردند تا علی را از خلافت محروم سازند و خود قدرت را غصب کنند، .  ساختند

يبه ھمداستان بن حببن جبل و سالم بن جراح، معاذ بنابران ھنگام حجة الوداع با سه صحابی ديگر ھر يک ابو عبيده 

  .  کردندءای از مرمر سرخ ميان دو ستون کعبه نوشتند و امضا شدند و ھر پنج تن ميثاق نفرين شده را روی پايه

 اين روايت ٤.يد می دارند که اين پيمان در خانۀ ابوبکر در مدينه بسته شدئدر روايت متفاوتی ازين ماجرا، منابع شيعی تأ

ّن يمان استناد دارد که وی خود آنُالسر حذيفه اب نيز بر گفتۀ صاحب ْرا از أسماء بنت عميس ھمسر ابوبکر شنيده بود َ َْ َُ َ.٥ 

بن عاص از قبيلۀ نامه را نوشت سعيد  اسمأ به حذيفه اظھار داشت که توطئه در خانۀ ابوبکر چيده شد و کسی که پيمان

سی و چھار . بودن قدرت سياسی ابراز کردندبر حسب اين پيمان اصحاب مخالفت خود را با اصل ميراثی . بنی اميه بود

يع ھمواره شمول ابوبکر و عمر که اھل تشه ب(ترين اصحاب پيغمبر  تن بر اين پيمان گواه بودند که در آن جمله برجسته

تعلق داشتن به اھل بيت برای رسيدن به خلافت «:  درين عھدنامه چنين آمده بود٦.شامل بودند) را خائن می شمارد آنان

ْإن أكرمكم عند الله أتقاكم "فرمايد  مت به کسی حق تقدم نمی دھد چون الله میو اما ُْ َُ ْ َْ َِ َِّ َ َ َ ْ َّ ترين شما نزد الله   ھمانا گرامی–ِ

خواھد از جماعت  کند و می که با اين فرمودۀ خداوندی مخالفت می آن)" ١٣:سورۀ حجرات(پرھيزگارترين شماست 

  پرآشکار است که اين تھديد متوجه علی ٧»!طر مصلحت امت اسلامی بکشيدمسلمين خارج شود پس بايد او را به خا

سازد که شايد خود پيغمبر منظور بوده  بود اما حوادث بعدی پس از امضای اين پيمان اين احتمال را در ذھن متبادر می

  . تا مبادا عضوی از خانوادۀ خود را نامزد جانشينی خود سازد

 فقط در زمان ٨.را به مکه برد و در زمين داخل کعبه دفن کرد به ابوعبيده دادند و او آن ءصحيفۀ ملعونه را پس از امضا

که (رود پيغمبر در يکی از احاديث خود  احتمال می. خلافت عمر بود که آن ورق پارۀ نفرين شده را از آنجا بازگرفتند

                                                 
  96-28/95بحارالانوار مجلسي   3
  28/102همانجا   4
طالب يكي پي  بن ابيپيشينش علي ) برادرشوهر(طالب، سپس ابوبكر و سپس ايور  بن ابياسمأ با سه تن از اصحاب پيغمبر هر يك جعفر   5

وي يكجا با عايشه و حفصه . ها با اشخاص معتبر اسمأ بدون شك زن خيلي بانفوذي بود با درنظر داشت اين ازدواج. ديگر عقد ازدواج بست
  .   االله بر بالينش حاضر بود رو ميمونه خواهر محمد هنگام احتضار رسولهمسران پيغمب

   )1/345كتاب سليَم . (شان اختصاص داده است گران در روز مرگ سليم ابن قيس فصلي را به اعترافات توطئه  6
  . خواند 111-28/103توان در بحارالانوار  متن كامل پيمان نفرين شده را مي  7
  .  كردء نقش مهمي را در مشاورة سقيفة بني ساعده كه در طي آن ابوبكر به صفت خليفة مسلمين اعلام گرديد ايفاانتر پسدهيابو عب  8
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بن ی که به ابوعبيده ئای کرده باشد، جا هصورت تلويحی به صحيفۀ ملعونه اشاره  ب٩)اند را روايت کرده منابع سنی ھم آن

 با لحنی شايد طنز آميز خطاب کرده ١٠)که بزرگترين شاھکارش کشتن پدر خودش در ھنگام غزوۀ بدر بود(جراح 

ٌفويل «: ی از قرآن را برخواندت و سپس آي١١»!ای شده) مرد مورد اعتماد مسلمانان(تو امين الائمه ! بخ بخ«: اظھار داشت ْ َ َ

َّلل َّذين يكتبون الكتاب بأيديھم ثم يقولون ھذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا  فويل لھم مما كتبت أيديھم وويل لھم مما ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ َ َ َ ٌُ ٌْ ْ ْ َْ َ َِ َِ َْ َْ َ َ َ ََ َ ََ َ ًَ ً َ ِ ِْ َّْ ْ َ َ َ َُ ُُ ْ

َيكسبون  ُ ِ ْ  گويند اين از جانب  نويسند سپس مى د مى اى را با دستھاى خو  شده  پس واى بر كسانى كه كتاب تحريف–َ

ھايشان نوشته و واى بر ايشان از آنچه از اين  خداست تا بدان بھاى ناچيزى به دست آرند پس واى بر ايشان از آنچه دست

 تلويح پيغمبر درينجا آنست که وی از پيمانی که بسته شده بود آگاھی داشت و ١٢»)٢:سورۀ بقره(آورند  راه به دست مى 

 يد کرد که پيغمبر اين پيمان را با ميثاقی که قريش برای قتلئگذشته از آن، حذيفه تأ. ز نقش ابوعبيده و راز او باخبر بودا

امروز در ميان امت من ھستند گروھی از مردمان که «راز می دانست و گفته بود تاو در آغاز بعثتش بسته بودند ھم

ا ھم ميثاق کردند که مرا بکشند و عھدنامۀ خود را بر ديوار کعبه که در دورۀ جاھليت ب اند ھنگامی ھمسان قريش

     ١٣».را از تن جدا سازم شانی الله مرا نگذاشت تا سرھا... آويختند

که امکان داشت تعيين علی به  گر با دانستن اين ِاصحاب توطئه. پس از امضای صحيفۀ ملعونه حوادث سرعت گرفتند

ازينرو، . کردند شدند و برای قتل پيغمبر اقدام می اعلام شود بايد دست به عمل میای  مثابۀ جانشين پيغمبر در ھر لحظه

که منتظر رسيدن  در ميان راه سفر به مکه بود که جبرئيل فرمان خداوند را به محمد رساند تا خلافت علی را بدون اين

 چ مار١٦ و ١٠الحجه، ميان روزھای  ی ماه ذ١٨(ی ئپيما بنابران به روز چھارم راه. ًبه مدينه بماند رسما اعلام دارد

ًکه در شرق راه ميان مکه و مدينه به فاصلۀ تقريبا صد و (خُم ) تالاب(در مقام غدير ) شماری شيعی  بر اساس گاه٦٣٢

آنچه در مجموعۀ . پيغمبر مردم را فراخواند تا حکم الھی را به آنھا ابلاغ دارد) ھشتاد کيلومتر ازين دو شھر واقع بود

باشد  شود يکی از متون اساسی اھل تشيع می خوانده می» حديث غدير«نام ه ث پيغمبر در مورد انتخاب جانشينش باحادي

َمن کنت مولاه فھذا علی مولاه «ايست که در آن محمد جملۀ کليدی  و مشتمل بر خطبۀ طولانی َ ٌَ َ ُ ُ  ھر كه من مولا و آقای - ُ

  .  ردرا بر زبان آو» او ھستم ، علی مولا و آقای اوست

خوانيم که ابوبکر و   و حتی می١٤دارند يد میئر را منابع عمدۀ اھل تسنن نيز تأآور است اينست که حديث غدي آنچه شگفتی

 و اضافه کرد  ی از کنايه، به علی تبريک گفتا عمر، شايد با آميزه. عمر نيز شتافتند تا به پسر عموی پيغمبر بيعت کنند

سورۀ   ٦٩ ت فخر رازی در تفسيری که بر آي١٥»!ای  مؤمنين شدهۀمن و مولای ھماينک مولای ! مبارک باد، ياعلی«

 ١٦.سوی او شتافته دھد که عمر بلافاصله پس از ختم خطبۀ غدير خم برای بيعت به علی ب مائده نوشته است شرح می

                                                 
  11/641؛ كنز متقي 3/616؛ مستدرك حاكم 7/329؛ سنن نسائي 4/1592؛ صحيح بخاري 20/252؛ مسند ابن حنبل 5/667سنن ترمذي   9
  3/6ر ذهبي ؛ سِي101-1/100أ اصفهاني الأولي ةيحل  10
  .كنند را در تجليل و تكريم ابوعبيده روايت مي اين تعبير شيعي از حديثي است كه اهل تسنن آن  11
  28/105بحارالانوار مجلسي   12
  28/106همانجا   13
تدرك ؛ مس7/437؛ سنن نسائي 238-2/235 باذري انساب؛ 1/45؛ سنن ابن ماجه 2/262؛ مسند ابن حنبل 6/372مصنف ابن ابي شيبه   14

   13/157؛ كنز متقي 7/74الباري ابن حجر  ؛ فتح9/104؛ مجمع الزوائد هيثمي 2/501؛ سيِر ذهبي 3/118حاكم 
  13/134 متقي كنز ؛42/221 عساكر ابن دمشق تاريخ  15
  12/401تفسير كبير رازي   16
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دارد که در  يد میئلم تأً مثلا صحيح مس١٧کنند، را رد نمی ساير منابع اھل تسنن اشارات مبھمی به اين خطبه دارند اما آن

گذارم که شما  من برای شما دو چيز می«:  را ايراد کرد و در آن چنين گفت١٨طی توقف در غدير خم پيغمبر خطبۀ ثقلين

 اين حديث تعيين علی را به مثابۀ خليفه و ١٩»يکی کتاب خدا و ديگری اھل بيت خودم: را از گمراھی نگه خواھند داشت

ی امت ئکه به اھل بيت پيغمبر اھميتی معادل اھميت قرآن در رھنمای ئدھد اما از آنجا جانشين پيغمبر صراحت نمی

  .  سازد دھد ادعاھای اھل تشيع را تا حد زيادی مبرھن می مسلمه می

مولای ھمه مؤمنين است در جاھای که علی  قابل يادآوريست که جملۀ کليدی پيغمبر در خطبۀ غدير خم مبنی بر اين

مؤلفين سنی گزارش می دھند که روزی . ًشود ولی نه لزوما در مناسبت با غدير خم  تسنن ديده میمختلف ادبيات اھل

علی بخشی از وجود «: و گفت» از خشم سرخ شد«ای از اصحاب  ھای عده یئپيغمبر حين دفاع از علی در برابر بدگو

مد به ادامۀ بيان فوق اضافه کرد  مح٢٠». مؤمنين استۀاو پس از من مولای ھم. من و من بخشی از وجود علی ھستم

طور عموم، محدثين سنی با احاديثی که بيانگر ارج و منزلت ه  ب٢١».که به علی اھانت کند به من اھانت کرده است آن«

توان بدون امتيار دادن به ادعاھای  آخر، چگونه می. کنند روی برخورد می علی و اھل بيت پيغمبر ھستند با ابھام و طفره

 !   پرداخت؟» خانوادۀ مقدس«يش شايستگی و سزاواری علی و شيعيان به ستا

کوشيدند پيامبر را حين بازگشت از حج به قتل برسانند ھمان شيوۀ کار  گرانی که می بر اساس بيان منابع شيعی، دسيسه

را در قشۀ خود را پيش گرفتند که ھنگام برگشت وی از غزوۀ تبوک پيش گرفته بودند، بدين معنی که می خواستند ن

َتل دشوارگذر ھرشا که ميان الجحفه و ابواء واقع بود و راه ساحلی زائرين حج از آن میوُی کئنشيب تند فرودآ گذشت به  َ

گران مانند بار قبل بر سر راه پيغمبر سنگ انداختند تا شترش موازنۀ خود را از دست دھد و  توطئه.  گذارندءمنصۀ اجرا

. تل پيغمبر را که بر شتر سوار بود خواب برده بودوام عبور شبانه ازين کھنگ. در درۀ تنگ و عميق سرنگون شود

 پيغمبر به ٢٢».اند تا ترا بکشند ای محمد، فلان و فلان و فلان در کمين نشسته«: خطاب جبرئيل او را بيدار ساخت

 .ه فرار گذاشتندھای خود را شنيدند ھمه پا ب نام فراخواند؛ وقتی نامه گران نزديک شد و يک يک آنھا را ب توطئه

از نظر شيعيان اين ھمان تعداديست که تلاش کردند پيغمبر را ھنگام بازگشت از تبوک . گران چھارده تن بود تعداد توطئه

گران را ديدند  ّبن يمان توطئهبن ياسر و حذيفه ّعمار : ھا اند  قصد نيز ھمانءوِگواھان اين دومين تلاش س. به قتل برسانند

 ءگران را نه جزا يک از توطئه ھيچ: العمل پيغمبر نيز ھمان بود که پس از توطئۀ عقبه نشان داد  عکس٢٣.کردند که فرار 

     ».خداوند از آنھا انتقام خواھد گرفت« ساخت، فقط گفت ءداد و نه ھم حتی افشا

                                                 
؛ 3/28؛ تفسير ابن كثير 3/126تدرك حاكم ؛ مس5/171؛ المعجم الكبير طبراني 2/269؛ مسند ابن حنبل 6/369مصنف ابن ابي شيبه   17

  13/134كنز متقي 
  .در لغت به معني دو چيز نفيس و درينجا كنايه از جن و انس است» ثقلين«  18
  7/122صحيح مسلم   19
؛ المعجم الكبير طبراني 441-7/440 ، 438-7/437 ، 7/432 ، 7/411؛ سنن نسائي 5/632؛ سنن ترمذي 44-1/43سنن ابن ماجه   20
  11/608؛ كنز متقي 2/499؛ سيِر ذهبي 18/128
  7/441سنن نسائي   21
  )28/99بحارالانوار مجلسي . (روايات شيعي برآنند كه مركب محمد بر او بانگ داد تا او را برحذر دارد  22
عمر، عثمان، طلحه، ابن عوف، ابوبكر، (آنها مشتمل بودند بر نهُ تن از قريش . گر را بچشم ديده و شناخته بود حذيفه چهارده تن توطئه  23

ابو موسي اشعري، مغيره ابن شعبه، أوس ابن (» معمولي«و پنج تن افراد ) بن عاصبن جراح، معاويه و عمرو بن ابي وقاص، ابوعبيده سعد 
  28/99ديده شود بحارالانوار مجلسي ). حدثان، ابوهريره و ابوطلحة انصاري
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م را به عھدۀ آنھا  قصد ناکاءووليت سؤداند و مس ادبيات شيعی آشکارا اصحاب برجستۀ پيغمبر ابوبکر و عمر را متھم می

ای انگيزه داشتند، ولی با آنھم، تشابه   شکی نيست که اين دو تن جانشين آيندۀ پيغمبر برای چنين توطئه٢٤.اندازد می

از سوی ديگر، تحليل اين روايات . دھد قصد حقيقت تاريخی وقوع آنھا را مورد شک قرار میءوواضح ميان اين دو س

ِ مکررات زائد، اين تکرار روايت يک حادثه به شکل مختلف ۀکه مانند ھم د و آن اينساز نکتۀ با اھميتی را برجسته می
   .کند می» جنايت واقعی«آوری که دلالت بر يک  ايست از ناراحتی آشکار نسبت به حادثۀ شرم نشانه

َکتاب سليم« دست ما رسيده ه بی که درين زمينه ئھا ترين نوشته نوشتۀ مؤلف شيعه سليم بن قيس ھلالی و يکی از قديم» ُ

  :گران را فردای مرگ پيغمبر تقبيح کرد و چنين فرياد برآورد کند که علی توطئه  ادعا می٢٥است

اگر خداوند محمد را بکشد يا "پيمان شديد که  که در کعبه بر آن ھم ای وفا کرديد به صحيفۀ ملعونه«

مطلب را دانستی؟ ما ترا از از کجا اين : ابوبکر گفت." بميرد امر خلافت را از ما اھل بيت بگيريد

ای زبير و تو ای سلمان و تو ای اباذر و تو ای مقداد، شما را : حضرت فرمود! آن مطلع نکرده بوديم

 تا –فلانی و فلانی : "فرمود به خدا و به اسلام، می پرسم آيا از پيامبر نشنيديد که در حضور شما می

اند و بر  پيمان شده اند و در آن ھم ای نوشته نوشتهکه حضرت ھمين پنج نفر را نام برد ما بين خود  آن

آری ما از پيامبر : آنان گفتند..."  اند که اگر من کشته شوم يا بميرم ھا خورده اند قسم کاری که کرده

اند  پيمان شده اند معاھده کرده و ھم فرمود که آنان بر آنچه انجام داده شنيديم که اين مطلب را به تو می

عليه تو ای علی متحد شوند و اين ُاند که اگر من کشته شدم يا مردم   قراردادی نوشتهو در بين خود

   ٢٦».خلافت را از تو بگيرند

بان وحی او بود در ھنگام بن کعب که از اصحاب پيغمبر و يکی از کاتُکند که پس از مرگ پيغمبر ابی  سليم روايت می

شان نگشود و  اصحاب نزدش آمدند ولی او در را بروی. ود قايم ساختی سقيفۀ بنی ساعده خود را در خانۀ خئآ گردھم

دھد او در جريان موضوع صحيفۀ ملعونه بوده  که نشان می» ايد تا در مورد معاھده صحبت کنيد دانم که آمده می«گفت 

وی روزی فرياد . شود که شايد به قيمت جانش تمام شد ُای به ابی نسبت داده می ھای اھل تسنن جمله   در نوشته٢٧.است

ُ گويند که ابی تھديد ٢٨.و اين نفرين را سه بار تکرار کرد» !)کسانی که باھم پيمان بستند(ِالعقده  نابود باد اھل«برآورد 

يک روز پيش از روز موعود او .  خواھد کردءرا افشا» ِترين راز ھاست رازی که گران«کرده بود که روز جمعۀ بعدی 

سرور قرائت (» سيد القراء«کنند که اين صحابی برجستۀ پيغمبر که لقب  ت میأھا از آنجا نش  بدگمانی٢٩.را مرده يافتند

  ... را داشت در مواردی شايد بيش از آنچه بايد آگاھی داشت ) کنندگان قرآن

                                                 
  28/99مجلسي ؛ بحارالانوار 162-161كتاب سلَيم   24
  .گفتار در پايان كتاب ديده شود پي  25
 انصاري ترجمة  اسماعيل»  ترجمة كتاب سليم بن قيس هلالي–محمد  اسرار آل«ترجمة فارسي فوق از روي  (155-154كتاب سلَيم   26

  )   عيناً نقل شده است233-232هاي  برگ) ناشر نامعلوم(  خوئيني زنجاني
  1/140همانجا   27
، تاريخ دمشق ابن 7/217؛ المعجم الاوسط طبراني 501-3/500؛ طبقات 187-35/186؛ مسند ابن حنبل 7/468بن ابي شيبه مصنف ا  28

  49/435عساكر 
 هجري 30اند و ديگران سال   قيد كرده) در زمان خلافت عمر( هجري 22برخي سال . بن كعب تعيين نشده استتاريخ دقيق مرگ ابُي   29

بن ثابت از جانب تي بود كه تحت رياست زيد أبن كعب عضو هينمايد چون ابُي  تر مي اين گفتة دوم محتمل. اند  گفته)هنگام خلافت عثمان(
  .  آوري قرآن گرديده بود و بايد درين امر سهم گرفته باشد عثمان مأمور جمع
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ر رخ ھای اسرار آميزی بود که پس از وفات پيغمب بن عباده از مرگبن کعب از صحنه مانند مرگ سعد ُناپديد شدن ابی 

من به او بيعت نخواھم کرد «سعد که رقيب ابوبکر در جانشينی پيغمبر بود بيعت به ابوبکر را نپذيرفت و گفته بود . داد

 حرف او را جدی ٣٠».باھم يکجا شوند تا مرا مجبور سازند) ھا ھا و آدم گروه جن" (معشر الجن و الانس"حتی اگر 

   ٣١.کشته شد» ا تير جنيان که قلب او را شکافتب«گرفتند چون بعد از مدتی به روايت احاديث 

 الوداع و در غدير خم حجةی که محمد در ھنگام ئھا خطبه. در چنين فضای پر تشنجی بود که محمد از مکه بازگشت

زودی پيغمبر در دستور روز قرار گيرد بلۀ جانشينی أکه مس ای ايراد کرد برای اصحابش شکی باقی نگذاشت که لحظه

ھا از اشتھا آب می زد، بازار ساخت   دھان. ًاطرافيان پيغمبر در تب و تاب کاملا محسوسی قرار داشتند. بودفرارسيدنی 

ِتنش اوضاع وقتی ده چند شد که در پايان بھار سال . ھای سياسی داغ بود و شمارش معکوس آغاز شده بود و پاخت َ٦٣٢ 

  .  را بروز داد که او را به کام مرگ کشاند  یئھای بيمار ، بلافاصله پس از برگشت به مدينه، پيغمبر نخستين نشانه

  ادامه دارد

  :يادداشت

متحمل می گردند و اعتقاد راسخ ما به امر آزادی قلم و " سيماب"زحمتی که مترجم محترم آقای  احترام ما به کار و
که می دانيم که آن تا گاه گاه به نشر مطالبی بپردازيم که نه تنھا با محتوای آن مخالفت داريم، بلدارد  بيان، ما را وا می

ُبحار الأنوار الجامعة لدرر  "خورد نسبت به کتاب يکی از آن جمله بر.  و جعل تاريخ است شده مطلب نادرست، تحريف

 - ١٠٣٧(ين سالھای ب" علامه مجلسی" معروف به "ملا باقر مجلسی" نامه نوشتۀ آخوندی ب"اخبار الائمة الاطھار
  .می باشد) ھجری١١١٠

به فۀ ويراستاری مطلب را  که وظي"موسوی"ايد بيفزايم که نگارندۀ اين سطورقبل از پرداختن به اصل کتاب نخست ب
ملا باقر "، لذا برخوردم نسبت به نوشتۀ و بزرگ شده امۀ دوازده امامی متولد عھده دارم خود در يک خانوادۀ شيع

حيات آن می   قرن١۴ و تاريخ اسلام در درازنای مذھبی، بلکه بر مبنای شناختم از اسلامتعصبات نه بر پايۀ " مجلسی
  .باشد
  :..."الانواربحار"به ارتباط  و اما

با در نظرداشت آن که تمام کتابھائی که امروز به مثابۀ کتب معتبر حديث مورد استناد قرار می گيرند، ھيچ يک و بدون 
ه در نيست و با در نظرداشت آن ک" سلاممحمد پيمبر ا"ان نزديکتر از يک قرن به زمان مرگ استثناء زمان نگارش ش

در ھر جامعه ای افراد که  ثبت گفته ھای افراد مانند امروز موجود نبود و با در نظرداشت آن  ھيچ گونه امکانآن زمان
 تلاش می ورزند تا جھت  تعلقات طبقاتی، خانوادگی، قومی و گرايشات سياسیوو اشخاص بر مبنای فھم و دانش 

 ورد نظرم بر مطلب از خودا  و ضمن آن که جملاتی رن بزرگ استناد بورزندتضمين صحت گفته ھای شان به گذشتگا
 ظرف سه نسل می تواند ، جريان تکراربيفزايند و يا کم نمايند و با در نظرداشت اين که صحبت ھای شفاھی در کل در

خود را تغيير دھد که با اصل مطلب ھيچ خوانائی نداشته باشند، از دير باز بدين سو، يعنی از ھمان نخستين چنان ماھيت 
، گاھی در تناقض آشکار با قرآن" محمد"پشت اين و يا آن جملۀ گرفتن در  ث و موضعروز ھائی که بازار نقل از احادي

                                                 
  2/244طبري   30
يد مي دارند كه ئرا نمي پذيرند و به وضوح تأ» غيرعقلاني «برخي منابع عربي چنين روايات . 2/272؛ انساب بلاذري 3/617طبقات   31

 يا -سعد بايد يكي را انتخاب كند: موريني كه عمر نزد سعد فرستاد هدايت صريح داشتندأم. را امر كرد» مخالف«بن عبادة عمر اعدام سعد 
  )   2/272ساب بلاذري ان. (درنتيجه سعد نه با تير جنيان بلكه با تيغ نوكران عمر كشته شد. بيعت يا مرگ
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که محک گفته ھای من تطابق " محمد"رواج يافت بودند مسلمانانی که اعتنائی زيادی به احاديث نداشتند و به استناد گفتۀ 
  .زند، بودند و ھستند محققانی که نسبت به تمام کتب احاديث با ديدۀ شک و ترديد نظر می اندا استنآآنھا با قر

صحبت نمائيم، مسأله از کتب قديمی حديث نيز رسوا تر می " بحار"به صورت مشخص وقتی می خواھيم راجع به 
  :و آنھم به چند دليل. گردد
   فاصلۀ زمانی وجود دارد،"الھزارس"  محمد و مرگ"بحار" از لحاظ زمانی بين تدوين -١
 منابعی که بحار در کل از آنھا سود جسته، اگر از ادعا ھای من درآوردی و بدون مأخذ ھم بگذريم، تمام آن منابع -٢

 سال فاصله دارند، تمام آن منابع متأثر از ٢٠٠ و حتا ١٠٠ لحاظ زمانی با حيات پيامبر بيش از گذشته از اين که ھمه از
  .و بعد تر با عباسی ھا می باشد علی با اموی ھا واقعۀ کربلا و ضديت اولاد

انات آن به ھر سو جولان می داد، يعنی حاکميت کدر پناه و امکه زندگانی می نمود و حاکميتی " اقرملا ب" زمانی که -٣
 و سنی هعلت وجودی و عامل بقايش را در تشديد خصومت بين جناح ھای مختلف مذھبی، به خصوص شيعصفوی ھا، 

" صفوی" موجوديت حاکميت به مثابۀ بزرگترين رقيب و دشمن" انیعثم"زيرا با در نظرداشت آن که خلافت . می ديد
" کافر"و " رافضی"نھا شيعه را آً، رسما از مذاھب چھارگانۀ تسنن پيروی و حمايت می نمود و حتا متعصبان مذھبی ھا

ت خاص خود را از اسلام به مثابۀ دين و شيعه به مثابۀ مذھب ئابه اين نياز داشت تا قر" صفوی" می دانستند، حاکميت 
-  ھدايا، چند سری را نيز ببرد و چند سينه ای را نيز بدرددادن تحفه وارائه نموده، جھت بسط و گسترش آن ضمن 

   -به آدمخواران شاه اسماعيل صفویه اشار
 ٨۶ ھزار و به قول ديگر بيش از ٣٠٠، به قولی بيش از "صفوی"در چنين فضائی و به حکم زمامداران " قراملا ب"

ھر بيان به مثابۀ حديث نقل می کند که حتا اگر به حساب رياضی خواسته باشيم برای " محمد" از طلب و گفتهمھزار 
 سال رسالتش زمان ٢٣، ھرگاه محمد در تمام عمرش فقط حرف ھم می زد، باز ھم حديث يک زمان معين قايل شويم

  .کافی نبود تا آنھمه حرف را گفته باشد
  :در ختم يادداشت امروز بايد بنويسم

 در زمان خلافتش او را به خاطر نقل قول "عمر"که " ابوھريره"ی دو تن يک ر جريان صد ھا سال،ددر جھان اسلام 
غگو و نمود، درآفتاب طلوع کرد و پس غروب": ش گفته استشلاق زده و حتا گفته اند که در مورد" محمد"دروغ از 

 ھيچ دروغگوئی و جعل حديثدر است که " بحار" صاحب "ملاباقر"و ديگری " تر ابوھريره خدا کسی را خلق نکرد
ًبناء از .  آتش افتراق و دشمنی را بين مذاھب مختلف اسلامی دامن زده اند، ھميشهندارد" ابوھريره"دی نسبت به وکمب

ين دست، متوجه اھداف گرداورندۀ حديث و آنی که لبی از ااخوانندگان گرانقدر پورتال تمنا دارم تا ضمن مطالعۀ مط
بيان دارد باشند و ، دبۀ محک صحت احاديث ندارنبتی با احکام قرآن به مثااامروز می خواھد آن احاديث را که ھيچ قر

 می اولتر از ھمه بدين نکته بينديشند که آن نوشته ديروز از کدام منفعتی دفاع می کرد و امروز چه اھدافی را با بيان آن
  .خواھند برآورده بسازند
  !اين رشته سر دراز دارد

   موسوی-ويراستار پورتال
   


